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پیچیدگـی و نوسـان افـکار عمومـی زمینه‌سـاز بسـیاری از تحـولات سیاسـی، 

اجتماعـی، اقتصـادی، شـیوه‌های حکمرانـی و تغییـر در نگرش‌هـا، باورهـا و 

ارزش‌هـای اجتماعـی شـده اسـت. یکـی از موضوعـات بسـیار مهـم در حـوزه 

مطالعـات مرتبـط بـا افـکار عمومـی، پدیـده وارونگـی افـکار عمومـی اسـت کـه 

به‌تازگـی ادبیـات آن تولیـد و ابعـاد آن مورد بررسـی‌های علمی قرار گرفته اسـت. 

به‌منظـور بررسـی زوایـای ایـن پدیـده بـا دکتـر سـپهر خلجـی دکتـری ارتباطـات 

و مـدرس دانشـگاه کـه بـرای اولین‌بـار در کشـور درخصـوص ایـن موضـوع در 

دانشـگاه آزاد اسلامی واحـد اصفهـان پژوهشـی را بـه اتمـام رسـانده اسـت، بـه 

گفت‌وگـو نشسـتیم. 

از سـال ۱۳۹۸ پژوهشـی تحت عنوان »بررسـی ابعاد و علل بروز وارونگی افکار 

عمومـی« بـا همـکاری دو تـن از اسـاتید دانشـگاه آزاد اسلامی واحـد اصفهـان 

آغاز شـد. بحمدالله در دانشـگاه آزاد اسلامی به‌ویژه در واحدهای شهرسـتانی 

پژوهش‌هـای علمـی قابـل اتکایی درحال تولید اسـت که بایـد این فرصت را قدر 

دانسـت. اساسـا در ایـن پژوهـش دنبـال ایـن بودیـم کـه بدانیم آیـا در مواجهه با 

افـکار عمومـی بـا وارونگـی مواجه می‌شـویم و اگر این پدیده وجـود حقیقی دارد 

علـل و پیامدهـای آن چگونـه قابـل تحلیل و سـنجش خواهد بود. 

بایـد اذعـان کـرد کـه امـروز سـرعت گـردش اطلاعـات در جهـان بی‌وقفه اسـت، 

به‌طـوری کـه در چنـد دهه اخیر سـهولت دسترسـی به ابزارهـای ارتباطی، تنوع 

منابـع ارسـال پیـام، ارتقـای سـطح دانـش بشـری، سـرعت تحـولات سیاسـی و 

اجتماعـی و بین‌المللـی به‌نوعـی تابعـی از همیـن گردش اطلاعات بوده اسـت. 

علاوه‌بـر آن تغییـرات فنـاوری و اثـرات آن در سـبک زندگـی اجتماعی آثار وضعی 

بـر زیسـت‌بوم افـکار عمومـی ایجاد کرده اسـت. 

پیچیدگـی و سـیال بـودن افـکار عمومـی هم بسـیار قابل توجه اسـت. به‌عبارتی 

افـکار عمومـی امـر ثابتـی نیسـت و تحـت تاثیـر عناصری کـه پیش‌تر بیان شـد، 

درگیـر تغییـرات دائمـی اسـت. ایـن تغییـرات گاهـی به‌صـورت بسـیار بنیادیـن 

بـوده و زمینه‌سـاز بسـیاری از تحـولات سیاسـی، اجتماعـی، اقتصـادی و حتـی 

شـیوه‌های حکمرانـی اسـت. مهـار و مدیریـت امـواج سـهمگین افـکار عمومـی 

امـروز یـک دغدغـه جـدی بـرای دولت‌هـا اسـت و به‌صـورت دائـم بـا ایـن چالش 

عمیـق روبـه‌رو هسـتند کـه بالاخـره چطـور بایـد بـا افـکار عمومـی مواجـه شـویم 

و بـه چـه نحـوی بایـد آن را مدیریـت کنیـم. امـروز اگـر بخواهیـم در هـر حـوزه‌ای 

اعـم از اقتصـادی، فرهنگـی، سیاسـی و... تصمیـم کلانـی بگیریـم، بدون توجه 

بـه افـکار عمومـی نمی‌توانیـم و بی‌توجهـی بـه آن ممکـن اسـت هـر برنامـه‌ای را 

بـا شکسـت سـهمگین مواجـه کنـد. بنابرایـن افـکار عمومـی یکـی از مهم‌ترین و 

وسـیع‌ترین عرصه‌هـای پیـش‌روی حکومت‌هاسـت. 

در بسـیاری از پژوهش‌هـای علمـی برخـی موضوعـات مرتبـط بـا افـکار عمومـی 

ماننـد اقنـاع، دسـتکاری افـکار عمومـی، مدیریت افکار عمومـی و... مورد توجه 

قـرار گرفتـه ولـی بحـث »وارونگی افـکار عمومی« از موضوعاتی اسـت که درمورد 

آن صحبـت نشـده اسـت و در بحـث وارونگـی افـکار عمومـی بـا ادبیاتـی کاملا 

نـو و بدیـع مواجهیم. 

علـت عدم‌توجـه بـه پدیده وارونگی افکار عمومـی، به‌دلیل نوظهور بودن 

مطالعات و ادبیات مرتبط با افکار عمومی اسـت؟ 

خیـر، اتفاقـا افـکار عمومـی پدیده نوظهوری نیسـت. از زمانی کـه ادبیات علمی 

مربـوط بـه افـکار عمومـی در دنیـا شـکل گرفـت هم‌پـای آن مباحـث مربـوط بـه 

اقنـاع، شـیوه‌های اثرگـذاری و سـایر مباحـث مرتبـط بـا افـکار عمومـی مطـرح 

شـد. ولـی شـاید بـه ایـن دلیـل وارونگـی افـکار نظریـه‌ای نـو به‌نظـر می‌رسـد که 

کسـی تاکنـون از ایـن زاویـه بـه مباحث مرتبـط با  افکار عمومی نپرداخته اسـت. 

مطالعــات افــکار عمومــی یــک موضــوع کامــا بین‌رشــته‌ای اســت. یعنــی شــما 

از دریچــه ارتباطــات، جامعه‌شناســی، علــوم اجتماعــی، روانشناســی اجتماعــی 

و... می‌توانیــد بــه آن نــگاه کنیــد. لــذا مــا در مســاله وارونگــی افــکار عمومــی 

پژوهــش خــود را بــر پایــه مطالعــات میان‌رشــته‌ای قــرار دادیــم. در ایــن پژوهــش 

ــی از  ــه بخش ــد ک ــه ش ــط مصاحب ــاتید مرتب ــران و اس ــر از صاحب‌نظ ــا 43 نف ب

ایــن افــراد از خبــرگان حــال حاضــر کشــور در رشــته‌های جامعه‌شناســی، 

روانشناســی اجتماعــی و ارتباطــات و صاحــب فکــر و ایــده هســتند. در پژوهــش‌ 

ــا خــأ نظریــه مواجــه هســتید یکــی از روش‌هــای علمــی بــرای  وقتــی شــما ب

رســیدن بــه نظریــه اســتفاده از روش تحقیــق داده بنیــاد اســت کــه در آن محقــق 

از طریــق مصاحبــه عمیــق بــا خبــرگان آن حــوزه بــه جمع‌بنــدی و یــا بــه یــک 

نظریــه و ایــده جدیــد دســت می‌یابــد. 

ایـن پژوهـش بـه نتایـج خوبـی دسـت یافـت. از جمله اینکـه نشـان داد مصادیق 

وارونگـی افـکار عمومـی فقـط در عرصـه سیاسـی قابـل تصـور نیسـت، بلکـه 

مصادیقی از این پدیده را می‌توان در حوزه‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی 

مشـاهده کـرد. به‌عنـوان مثـال در زمینه اقتصادی دولت اعلام می‌کند که مردم 

دلار نخرنـد، زیـرا درحـال برنامه‌ریـزی بـرای تزریـق دلار به بـازار و احتمال کاهش 

نـرخ ارز هسـتیم. بعـد از ایـن پیـام در عمـل چـه اتفاقـی می‌افتـد؟ اگـر تـا دیروز 

فـردی 100 دلار می‌خریـد، امـروز هـزار دلار می‌خـرد. در زمینه خرید خودرو هم 

همین وضعیت را مشـاهده می‌کنیم. در رسـانه‌ها از مردم درخواسـت می‌شـود 

کـه خـودرو نخرنـد تـا قیمت‌هـا کاهـش یابـد ولـی مـردم نه‌تنهـا از خریـد خـودرو 

امتنـاع نمی‌کننـد، بلکـه تـا سـایت خرید خودرو بـاز می‌شـود در کمترین دقایق 

چندیـن برابـر ظرفیـت ثبت‌نام می‌کنند! یکی از علـل عمده این اتفاق »وارونگی 

افـکار عمومـی« اسـت. البتـه ایـن پدیـده تنهـا مربـوط بـه جامعـه مـا نیسـت، در 

همـه جوامـع به نسـبت شـرایط آن امکان وقـوع دارد.

 

آیـا رد وارونگـی افـکار عمومـی را بایـد در نظریه‌هـای مربـوط بـه مخاطـب 

دنبـال کـرد؟ 

بلـه، دقیقـا نقطـه تمرکـز مـا در وارونگـی افـکار مخاطـب اسـت البتـه مخاطبـان 

انبـوه. در اینجـا بحـث وارونگـی افـکار عمومـی فراتـر از آن چیـزی اسـت کـه 

اسـتوارت هـال در نظریـه خـود پیرامـون واکنـش متضاد مخاطب بیـان می‌کند، 

زیـرا مخاطـب مدنظـر وی اولا فـرد اسـت درحالـی کـه در نظریـه وارونگـی افـکار 

عمومـی شـما بـا جمعیـت انبوه روبه‌رو هسـتید، یعنی در ایـن پدیده عده کثیری 

از جامعـه بـا هـم دچـار وارونگی افکار می‌شـوند. همچنین بسـتر واکنش متضاد 

مخاطـب در نظریـه هال، ارتباطی اسـت درحالی که بسـتر ایجـاد وارونگی افکار 

عمومـی یـک بسـتر کاملا شـناختی اسـت. عوامـل شـناختی در بـروز واکنـش 

وارونگـی افـکار عمومـی دخالـت دارنـد، لـذا در ایـن پدیـده مهم، دایـره بحث از 

یـک ارتبـاط سـاده میـان مخاطـب و پیام فراتـر می‌رود. 

ایـن طـور کـه می‌گوییـد بحث وارونگـی افکار عمومی مسـاله‌ای پیچیده و 

چندبعـدی اسـت و ضـرورت توجه مدیران راهبـردی را می‌طلبد؟ 

وارونگـی افـکار عمومـی از آنجایـی کـه بـا تصمیمـات مسـئولان و برنامه‌ریـزان 

تلاقـی دارد، اهمیـت پیـدا می‌کنـد. بنابرایـن اگـر مسـئولان در محاسـبات خود 

سـهمی بـرای پدیـده وارونگـی افـکار عمومـی لحـاظ نکننـد، چه بسـا تصمیمی 

که می‌گیرند با این پدیده مواجه شـود و کل برنامه و سیاسـت آنها را با شکسـت 

مواجـه کنـد. درواقـع وارونگـی افـکار عمومـی عملکـرد واکنشـی افـکار عمومی 

اسـت بـه شـکلی کـه مطابـق پیش‌بینی‌ها نیسـت. یعنی شـما پیش‌بینی کردید 

ولـی اشـتباه از آب در می‌آیـد. البتـه الزامـا بـه ایـن معنا نیسـت که متضـاد برآورد 

شـما شـکل می‌گیـرد. نـه، بلکـه شـاید اصلا به شـکل دیگری رقـم بخورد. 

درواقع می‌توان گفت اتفاق غیرقابل تصوری رقم خورده است؟ 

بلــه، اتفــاق دیگــری رقــم می‌خــورد. به‌عبارتــی یــک تغییــر شــناختی در 

مخاطبــان انبــوه. یعنــی شــرایطی کــه افــکار عمومــی دچــار عدم‌ثبــات شــده 

ــا و  ــر ذهنیت‌ه ــت تاثی ــا تح ــا پدیده‌ه ــه ب ــی در مواج ــکار عموم ــش اف و واکن

ــرد  ــف عملک ــاع، ضع ــی در اقن ــان، ناتوان ــوه مخاطب ــی انب ــای عموم تجربه‌ه

مدیــران، تنــزل ســرمایه اجتماعــی و اعتمــاد عمومــی دچــار وارونگــی می‌شــود. 

ــه  ــود، بلک ــی نمی‌ش ــب وارونگ ــی موج ــل ارتباط ــط عام ــی فق ــی در وارونگ یعن

ــود  ــیع‌تر می‌ش ــی وس ــروز وارونگ ــل در ب ــره عوام دای

و تک‌عاملــی نیســت. بــرای مثــال یکــی از مــواردی 

کــه تحــت تأثیــر تجربه‌هــای عمومــی مخاطبــان 

بــروز کــرد قضیــه دلار 4200 تومانــی بــود کــه 

به‌رغــم اعــام رســمی مســئولان و اعمــال سیاســت، 

مشــکلات بســیاری پدیــد آورد. بــه همیــن علــت 

مخاطــب به‌لحــاظ شــناختی یــک ذهنیتــی نســبت 

بــه گوینــده ایــن سیاســت پیــدا کــرد و شــرایطی رقــم 

خــورد کــه آن فــرد مســئول اگــر در روزهــای بعد اعلام 

می‌کــرد کــه دلار را بــه 2 هــزار تومــان خواهیــم رســاند 

هــم، مــردم تحــت تأثیــر تجربــه گذشــته می‌گفتنــد 

ــد!  ــد ش ــران خواه ــه گ ــد ک ــد دلار بخری ــا می‌توانی ت

یعنــی اینجــا افــکار عمومــی وارونــه عمــل می‌کنــد 

چــون تحــت تأثیــر تجربــه قبلــی قــرار گرفتــه اســت. 

ضعــف عملکــرد مدیــران اثــر مســتقیم بــر وارونگــی 

افــکار عمومــی دارد. یعنــی مخاطــب انبــوه بــه ایــن 

ــه مــن می‌گویــد هــر  ــه ب شــناخت رســیده کــه تجرب

زمانــی ایــن فــرد یــا ایــن دســته از افــراد فــان وعــده 

ــی  ــم. یعن ــام دهی ــری انج ــد کار دیگ ــد، بای را دادن

به‌لحــاظ شــناختی شــرایطی بــرای مخاطــب حاصــل 

شــده کــه ایــن دســته از مدیــران آدم‌هــای توانمنــدی نیســتند و اساســا غیرقابــل 

اعتمــاد هســتند. در اینجــا درواقــع بحــث اعتمــاد عمومــی صدمــه دیــده اســت. 

البتــه ممکــن اســت یــک تصمیــم خیلــی خوبــی هــم گرفتــه شــود، امــا چــرا مردم 

اعتمــاد نمی‌کننــد؟ به‌خاطــر تغییــر شــناختی‌ای کــه ایجــاد شــده اســت، یعنــی 

به‌لحــاظ شــناختی مخاطــب انبــوه بــه ایــن نتیجــه می‌رســد. در ایــن شــرایط مــا 

عمــا درگیــر وارونگــی افــکار عمومــی هســتیم کــه بــه شــدت خطرنــاک اســت. 

درواقـع می‌تـوان گفـت کـه اقنـاع افـکار عمومـی، پارامتـر ثانویـه اسـت و 

عملکردهـا اولویـت دارد؟ 

عملکـرد مهـم اسـت، امـا برخـی مواقع که شـما حتـی عملکرد ضعیـف هم دارید 

امـا اگـر بتوانیـد مخاطبـان انبوه را درسـت اقناع کنید، جامعه از شـما می‌پذیرد. 

به عبارت دیگر ممکن اسـت شـما در عملکرد خود به نتیجه لازم نرسـید و موجب 

نارضایتـی مـردم را فراهـم کنیـد، ولـی بـا مـردم اقناعی برخـورد ‌می‌کنید و دلایل 

عدم‌توفیقتـان را بـا مـردم در میـان می‌گذارید لذا ممکن اسـت مردم دلایل شـما 

را بپذیرنـد اگرچـه از عملکردتـان ناراضـی باشـند. مثلا در قضیه بنزین در سـال 

98 رفتار اقناعی صورت نگرفت و بعضی از اظهارنظرها از مقام مسـئول اجرایی 

کـه گفـت مـن هـم تازه صبـح جمعه فهمیدم به درک و شـعور مردم توهین شـد.

 

البتـه ممکـن اسـت دیـدگاه مـردم به‌صورت ناخـودآگاه در یک بـازه زمانی 

نسبت به هر مسئولی تغییر کند. علت این تغییر و بازگشت در وارونگی 

افکار مردم چیسـت؟ 

نمونـه ایـن امـر انـرژی هسـته‌‎ای اسـت. تا سـال 91 مردم شـعار می‌دادند انرژی 

هسته‌ای حق مسلم ماست، اما همان مردم در سال 92 گفتند انرژی هسته‌ای 

را بدهیـد بـرود! ایـن یعنـی تغییـر شـناختی در مـردم اتفـاق افتـاده اسـت. البته 

در وارونگـی مسـائل تـک عاملـی نیسـتند، بلکـه چنـد عامل با هم دخیل اسـت. 

بـه گونـه‌ای کـه افـکار مـردم تحـت تأثیـر ذهنیت‌هـا، تجربیـات عمومـی انبـوه 

مخاطبـان، عملکردهـای موجـود و برداشـت کلـی افـکار از آن پدیـده قـرار دارد. 

لـذا نمی‌توانیـد تصمیمـی بگیریـد بـدون اینکـه بدانیـد افـکار عمومـی درمـورد 

آن چه برداشـتی دارد. 

بـرای ایـن مـوردی کـه گفتیـد در چنـد سـال اخیـر مصـداق زیـاد بـوده. آیـا 

می‌تـوان گفـت کـه برخـی از نقـاط قـوت در نظـام تصمیم‌گیـری کشـور 

تبدیـل بـه نقطـه ضعـف شـده اسـت؟ 

بلـه، چـون جامعـه از سـادگی به‌سـمت پیچیدگی رفته اسـت. مسـائل تک‌بعدی 

بـه مسـائل چندبعـدی تغییـر یافته اسـت. یـک موضوع اقتصـادی پیش می‌آید، 

ولـی از زوایـای اجتماعـی، امنیتـی و... نیـز اثراتـی در پـی خواهـد داشـت. بـه 

عبارتـی لایه‌هـای پیـدا و پنهـان یـک موضـوع افزایـش یافتـه اسـت. به‌طوری که 

اینهـا روی افـکار عمومـی چندلایه اثـر می‌گذارد. 

ــه‌  ــت، هم ــدی اس ــی چندبع ــم موضوع ــی ه ــکار عموم ــی اف ــروز وارونگ ــل ب عل

ــن  ــود چنی ــث می‌ش ــر باع ــا یکدیگ ــی ب ــا در تلاق ــان ی ــورت توام ــل به‌ص عوام

پدیــده‌ای بــروز کنــد. البتــه از علــل اصلــی بــروز ایــن پدیــده بــر حســب نتایــج 

به‌دســت آمــده از پژوهــش، تقلیــل اعتمــاد مــردم نســبت بــه مســئولان اســت 

ــخص  ــه ش ــاد ب ــد. اعتم ــاص می‌ده ــود اختص ــه خ ــهم را ب ــترین س ــه بیش ک

)یــک مدیــر( یــا اعتمــاد بــه یــک منبــع )مرجــع( کــه پیــام می‌دهــد. یعنــی هــر 

جایــی کــه اعتمــاد زائــل شــد، احتمــال اینکــه شــما 

ــوید،  ــه ش ــی مواج ــکار عموم ــی اف ــروز وارونگ ــا ب ب

وجــود دارد. در همیــن زمینــه در بعــد ارتباطــی یکــی 

از عوامــل اصلــی ســلب اعتمــاد، اختــال و ضعــف 

در منبــع ارســال و بســترهای ارتباطــی پیــام اســت. 

ــمی  ــانه‌های رس ــاختار رس ــف س ــه ضع ــوری ک به‌ط

و عملکــرد نظــام اطلاع‌رســانی می‌توانــد یکــی از 

دلایــل دیگــر بــروز وارونگــی افــکار عمومــی باشــد. 

علاوه‌بــر آن فقــدان رســانه اســتاندارد و حرفــه‌ای 

ــتاندارد  ــانه‌های غیراس ــی دارد. رس ــش مهم ــز نق نی

همیشــه فکــر می‌کننــد از بــالا بــه پاییــن بایــد برخورد 

کننــد و هرچــه می‌گوینــد مــردم بایــد بپذیرنــد. الان 

می‌بینیــد کــه نظــام رســانه‌ای کشــور بعضــا در بیــان 

ــی  ــت. یک ــوان اس ــور نات ــمی کش ــت‌های رس سیاس

از ریشــه‌های بــروز ایــن پدیــده همین‌جاســت. 

البتــه طیــف وســیعی از دلایــل وجــود دارد. در بعــد 

مدیریتــی احســاس عدم‌صداقــت در مســئولان 

یکــی از عوامــل بــروز وارونگــی افــکار اســت. کافــی 

اســت مخاطــب در ذهــن خــود احســاس کنــد فــان 

ــه  ــئول هرچ ــذا آن مس ــت، ل ــادق نیس ــئول ص مس

بگویــد جــواب نمی‌گیــرد و افــکار عمومــی وارونــه جــواب می‌دهــد. تجربــه مــردم 

ــروز وارونگــی اســت. مــردم  از خلاف‌گویــی مســئولان یکــی دیگــر از عوامــل ب

می‌گوینــد هرچــه فــان مســئول گفــت خــاف آن اتفــاق می‌افتــاد، پــس در بعــد 

مدیریتــی نمی‌تــوان بــه او اعتمــاد کــرد. خُلــف وعــده و پنهــان‌کاری از عمــده 

مــواردی اســت کــه در بعــد مدیریتــی حتمــا تاثیرگــذار اســت. از همیــن زاویــه 

یکــی از نقــاط مــورد تاکیــد رهبــر معظــم انقــاب بــه دولــت جدیــد ایــن بــود کــه 

خُلــف وعــده نکنیــد. در جایــی اگــر وعــده‌ای دادیــد و نتوانســتید عمــل کنیــد به 

مــردم شــفاف بگوییــد و از آنهــا عذرخواهــی کنیــد. اجــازه ندهیــد ایــن ذهنیــت 

در ذهــن مــردم شــکل گیــرد تــا بــه وارونگــی افــکار عمومــی منتــج شــود. در بعــد 

مدیریتــی دوگانگــی در حــرف و عمــل مســئولان هــم جــزء علــل بــروز وارونگــی 

اســت. البتــه در کنــار همــه اینهــا قــدرت فضــای مجــازی و قــدرت فناوری‌هــای 

ارتباطــی درجهــت اثرگــذاری بــر افــکار عمومــی هــم نقــش بســزایی دارد. بــا این 

شــرایط دولتــی موفــق خواهــد بــود کــه بتوانــد عرصــه فــراروی خــود را به‌درســتی 

ــد.  ــزی کن ــت برنامه‌ری ــای آن درس ــرای چالش‌ه ــد و ب ــد کن ــد، رص ببین

ــدر  ــد در صـ ــی بایـ ــار اقناعـ ــاله رفتـ ــی مسـ ــتگاه حکمرانـ ــس در دسـ پـ

ــد.  ــات باشـ اقدامـ

بلـه، اقنـاع افـکار عمومـی بایـد در صـدر توجـه نظـام حکمرانـی باشـد. نظـام 

تصمیم‌گیـری نیـز در قـدم اول بـرای اینکـه بـا وارونگـی افـکار عمومـی مواجـه 

نشـود، باید در مقابل افکار عمومی شـفافیت داشـته باشـد. هر جایی شـفافیت 

نداشـته باشـیم بـه مـرور آنجـا مخاطـب احسـاس بی‌اعتمـادی می‌کنـد. البتـه 

یک‌سـری عوامـل مداخله‌گـر نیـز در وارونگی افـکار عمومی تاثیر تشـدیدکننده 

دارد. یعنـی ایـن عوامـل مداخله‌کننـده باعـث می‌شـوند کـه وارونگی با سـرعت 

بیشـتری بـروز کنـد. سـاختارها، جـزء عوامـل مداخله‌کننـده هسـتند. یعنـی 

سـاختارهایی کـه در آن مخاطـب احسـاس کنـد در تصمیمـات ملـی اثرگـذار 

نیسـت و به‌جـای او تصمیـم می‌گیرنـد. 

می‌تـوان گفـت کـه مصـداق نقـش مداخله‌کننـده‌ سـاختار، حـق اعتـراض 

اسـت؟ به‌طـوری کـه مـردم احسـاس کننـد در سـاختار امـکان اعتـراض 

ندارند؟ 

شـاید بهتـر باشـد کـه به‌جـای اعتـراض بگوییـم نقـد. مـردم احسـاس می‌کننـد 

انتقادهـا تاثیـری نـدارد. دلیـل ایـن احسـاس هـم شـاید بـه نارسـایی در بخـش 

دیگـری از سـاختار برگـردد، یعنـی سـاختار نظـام اطلاع‌رسـانی. نمونـه‌ای از 

سـاختار نارسـای اطلاع‌رسـانی وضعیت امروز صداوسـیما اسـت. نمونه‌هایی از 

آن تاخیـر و ضعـف در پوشـش خبـری تـرور شـهید محسـن فخری‌زاده دانشـمند 

هسـته‌ای کشـورمان، قضیـه بنزیـن، سـقوط هواپیمـای اوکراینـی و ده‌هـا نمونه 

دیگر اسـت. یعنی سـاختار اطلاع‌رسـانی به‌عنوان عامل مداخله‌کننده در بروز 

ایـن پدیـده نقـش ایفـا می‌کند. 

ــت.  ــده اس ــل مداخله‌کنن ــر از عوام ــی دیگ ــز یک ــردم نی ــت و م ــه‌ دول ــوع رابط ن

به‌طــوری کــه هــر جایــی رابطــه دولــت بــا مــردم درســت تعریــف نشــده، نقــش 

تشــدیدکننده در بــروز پدیــده داشــته اســت. علاوه‌بــر آن پیام‌هــای کاذب کــه به 

افــکار عمومــی منتقــل می‌شــود می‌توانــد نقــش مداخله‌کننــده داشــته باشــد. 

رســانه‌های معــارض نیــز تاثیــر گذارنــد. حجــم عملیاتــی کــه انجــام می‌دهنــد 

و نفــوذی کــه ایجــاد می‌کننــد باعــث می‌شــود نقــش مداخله‌کننــده در بــروز 

پدیــده وارونگــی ایفــا کنــد. 

غیـر از علت‌هـا آیـا زمینه‌هایـی وجـود دارد کـه بـه وارونگـی افـکار عمومی 

کمـک کند؟ 

بلـه، یکـی از زمینه‌هـا نارضایتـی اجتماعـی اسـت. هر جـا زمینه بـرای نارضایتی 

اجتماعـی به‌وجـود آمـد، احتمـال بدهید یکـی از اتفاقاتی کـه می‌افتد وارونگی 

افـکار عمومـی اسـت. بی‌صداقتـی در مسـئولان یکـی دیگـر از زمینه‌هاسـت. 

برخـی از زمینه‌هـای اجتماعـی مثـل تجـارب زیسـتی مـردم زمینه‌سـاز هسـتند. 

مثلا اگـر زمینـه یأس در کشـور شـکل بگیرد حتما در بزنگاه‌هـا منجر به وارونگی 

افـکار عمومـی می‌شـود. عدم‌اعتمـاد اجتماعـی هـم از زمینه‌هـای ایـن پدیـده 

اسـت. هـر جـا اعتمـاد اجتماعی کاهش داشـت، زمینـه وارونگی افـکار عمومی 

فراهم می‌شـود. 

عدم‌روایـی، رسـایی و صمیمیـت در پیـام می‌توانـد زمینه‌سـاز وارونگـی افـکار 

عمومـی باشـد، یعنـی مخاطـب احسـاس می‌کنـد پیامـی کـه بـه او می‌رسـد 

صمیمیـت نـدارد. تعـدد منابـع پیـام یکـی دیگـر از زمینه‌هـای وارونگـی افـکار 

عمومـی اسـت. مسـاله‌ای از 10 منبـع روایـت می‌شـود، مثلا یـک موضـوع را 

مسـئول از سـه زاویـه معـارض بـا هـم روایـت می‌کننـد. هیچ‌یک با هـم هماهنگ 

نیسـتند. هرجـا پایگاه‌هـای اجتماعـی تضعیـف شـد آنجـا احتمـال مـی‌رود 

زمینه‌هـای وارونگـی افـکار عمومـی فراهـم شـود. وعده‌های بی‌عمل مسـئولان 

یکـی دیگـر از زمینه‌هاسـت.

 

آیا وارونگی افکار عمومی پیامدهایی هم به همراه دارد؟ 

حتما، بعضا پیامدها بسـیار خطرناکند. البته پیامدها متنوعند، پیامدها هم در 

ابعـاد ارتباطـی، اجتماعـی، فرهنگی، مدیریتـی، امنیتی و... قابل دسـته‌بندی 

هسـتند. ممکن اسـت شـما با وارونگی افکار عمومی مواجه شـوید که زمینه‌ها 

و علت‌هـای آن اقتصـادی باشـد امـا بـا پیامدهـای امنیتـی مواجـه شـوید. یـا 

پیامـد ممکـن اسـت در حـوزه سیاسـی بروز کنـد. مثلا پیامدهـای آن را در نتایج 

انتخابـات مشـاهده کنیـد. یکـی از پیامدهـا اتخـاذ رویکـرد واکنشـی از سـوی 

افـکار عمومـی اسـت. افـکار عمومـی حالـت واکنشـی بـه خـود می‌گیـرد. یکـی 

دیگـر از پیامدهـا کاهـش سـرمایه اجتماعـی اسـت. حتمـا وقتـی وارونگی افکار 

عمومـی رخ می‌دهـد شـما بـا کاهـش سـرمایه اجتماعـی مواجـه خواهیـد شـد، 

چـون مخاطـب اعتمـاد خـود را از دسـت می‌دهـد، یـا بی‌اعتمـادی بـه مدیـران 

اسـت، یـا بی‌اعتمـادی بـه تصمیمـات. اینجـا کاهـش سـرمایه اجتماعـی اتفاق 

می‌افتـد. مقاومـت دربرابـر پیـام یکـی دیگـر از پیامدهاسـت. در این شـرایط هر 

چـه پیـام می‌دهیـد، افـکار عمومـی در مقابـل آن مقاومـت می‌کنـد. اختلال در 

قـدرت تصمیم‌گیـری از دیگـر پیامدهـای وارونگـی افـکار عمومـی اسـت. وقتی 

وارونگـی افـکار عمومـی را داریـد حتمـا تصمیم‌گیـری شـما بـا اختلال مواجـه 

می‌شـود و نمی‌توانیـد درسـت تصمیـم بگیریـد. هـر تصمیمـی می‌گیـرد نحـوه 

دیگـری از آب درمی‌آیـد. یکـی دیگر از پیامدهای مهم وارونگی، نفوذ و مرجعیت 

یافتـن بیگانـگان اسـت. بـه همیـن دلیـل اسـت کـه می‌بینیـد جبهـه دشـمنان 

سـرمایه‌گذاری وسـیعی در رسـانه انجـام داده‌انـد. 

یکـی دیگـر از پیامدهـای وارونگـی افـکار از بیـن رفتـن فرصت‌هـا و جانشـین 

شـدن تهدیدهاسـت. به‌طـوری کـه تقویـت روایت‌های غیررسـمی موجب تقابل 

بـا سیاسـتگذاری‌های رسـمی می‌شـود و اینجـا چالش‌هـای امنیتـی بـروز پیـدا 

می‌کنـد. الان صحنـه بـرای مـا روشـن اسـت می‌دانیـم کـه بـا علـل، زمینه‌هـا 

و عوامـل تشـدیدکننده وارونگـی افـکار عمومـی مواجهیـم، پـس بایـد بـه یـک 

استراتژی برسیم و بدانیم در مقابل این پدیده چکار باید انجام دهیم. اصطلاحا 

بایـد راهبـردی بـرای مواجهـه بـا ایـن پدیده داشـته باشـیم. 

یکـی از راهبردهـای مهـم و ابتدایـی، صداقـت بـا مـردم اسـت. هـر جـا بـا مـردم 

شـفاف و صادقانـه برخـورد شـود، مـردم می‌پذیرنـد و حداقـل کمتـر بـا وارونگـی 

افـکار عمومـی مواجـه هسـتیم. توجـه بـه اصلاح رفتارهـا نیـز موثـر اسـت. در 

همیـن زمینـه هـر جایـی کـه نیاز اسـت رفتار را اصلاح کنید و بر تصمیم اشـتباه 

خـود اصـرار نورزیـد و اگـر اشـتباه کردید عذرخواهـی کنیـد و از آن برگردید. این 

نکتـه‌ای اسـت کـه رهبـر معظـم انقلاب در دیدار اخیـر دولت نیز بیـان فرمودند. 

اقناع‌کنندگـی تصمیمـات مسـئولان نیـز یـک راهبـرد اسـت. هـر تصمیمـی کـه 

گرفتـه می‌شـود، بایـد یک پیوسـت افـکار عمومی از جنبه اقناع‌کنندگی داشـته 

باشـد. عدم‌ارسـال پیام‌هـای متناقـض و متعـارض اهمیـت دارد. نقـش دادن بـه 

مـردم در اداره امـور جامعـه نیـز از دیگـر راهبردهـای کاهش بـروز وارونگی افکار 

اسـت. همچنیـن جهـت مقابلـه بـا وارونگـی افـکار عمومـی، اتخـاذ تصمیمـات 

خردمندانـه از جانـب مسـئولان مهـم اسـت. مـردم وقتـی ببیننـد مدیـران توجـه 

می‌کنند و کرامت قائل می‌شـوند پیوندی بین مردم و دولت احسـاس می‌شـود. 

آنجـا حـرف شـما اثر بیشـتری دارد. 

واقعیـت ایـن اسـت کـه وارونگـی افـکار عمومـی یـک فرآینـد اسـت کـه به‌تدریج 

رخ می‌دهـد و اگـر بسـترهای وارونگـی افـکار عمومـی ایجـاد شـد در بزنگاه‌هـا و 

شـرایط بحرانـی وارونگـی به‌صـورت دفعـی و بـا شـدت رخ خواهـد داد. 
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